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لاســکی با همکاری فردریــش توربرگ، که 
دفتــرش در فوروم بــه ســتاد انتخاباتی کنگره 
مجارســتان تبدیل شد، فهرستی از روشنفکران و 
دانشجویان پناهنده تهیه کرد و برای یافتن جایی در 
دانشگاه‌های اروپایی )با نرخ پانزده نفر در روز( برای 
آنها تلاش کرد. او همچنین )با کمک دوستانش در 
رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا( شروع به گردآوری 
پرونده‌ای از اســناد با عنوان »انقلاب مجارستان« 
کرد، کتابی سفید که در انگلستان توسط انتشارات 
سکر و واربورگ و در ایالات متحده توسط انتشارات 

پراگر منتشر شد.
در پاریس، کنگره به اوج موفقیت خود رسیده 

قلب« مداخله در مجارســتان را محکوم کرد. او با 
لحنی تحقیرآمیز و خاص به کمونیست‌های کشور 

خودش اعلام کرد: 
»از سرگیری روابط با مردانی که در حال حاضر 
حزب کمونیست فرانسه را اداره می‌کنند، امکان‌پذیر 
نیست و هرگز هم امکان‌پذیر نخواهد بود. تک‌تک 
عبارات آنها، تک‌تک حرکاتشان، حاصل سی سال 
دروغ و تصلب است. واکنش‌های آنها واکنش‌های 

افراد کاملاً بی‌مسئولیت است.« 
کنگره هزاران نسخه از بیانیه سارتر را به همراه 
بیانیه کامو توزیــع کرد. کامو تهدید کرده بود که 
اگر سازمان ملل متحد به »خروج فوری نیروهای 
شوروی« از مجارستان رأی ندهد، تحریم سازمان 
ملل متحد را رهبری خواهد کرد و اگر سازمان ملل 
به این خواسته او بی‌توجهی کند »علنا ورشکستگی 
و شکست سازمان ملل متحد را اعلام خواهد نمود.« 
جوسلسون با خوشحالی اظهار داشت: »به نظر 
می‌رســد... کم‌کم عده‌ای از روشنفکران فرانسوی 
دارنــد به ترتیب نزولــی از احزاب کمونیســت‌، 
هم‌مسلکان، مترقی‌ها، ضد ضد کمونیست‌ها و اکنون 
کمونیست‌های ضد کمونیست جدا می‌شوند.« او 
گفت، کمیته ملی کارگران معــدن لویی آراگون 
که مورد حمایت کمونیســت‌ها بود، »عملًا نابود 
شده است... می‌توان با اطمینان گفت که »ابهت« 

کمونیسم در هم شکسته شده است.« 
او همچنین خاطرنشان کرد: »اگر آن مداخله‌ 
شوم در مصر صورت  نگرفته بود، حزب سوسیالیست 
فرانسه توانسته بود از وضعیت موجود به نفع خود 
استفاده کند.« حقیقت دیگری در مورد درگیری 
سوئز اکنون در ذهن جوسلسون تثبیت شده بود. 

او به یکی از خبرنگاران گفت: 
»بدیهی است که اگر اروپا نمی‌خواهد تسلیم 
شود، باید از منابع نفتی خود که از خاورمیانه تامین 
می‌کند، مستقل شود. یک برنامه تحقیقات علمی 
فشــرده برای جایگزینی نفت با سایر منابع انرژی 

می‌تواند پاسخ این مسئله باشد.« 
منظور جوسلسون به طور خاص انرژی هسته‌ای 
بود. تلاش برای قبولاندن انرژی اتمی مدت‌ها اولویت 
سیاست خارجی آمریکا بوده است. در سال 1952، 
سی.دی. جکسون در پرونده‌های خود خاطرنشان 
کرد که »به دنبال مقاله‌ای از گوردون دین در هفته 
نامه آمریکایی LIFE، مطالب زیادی برای از بین 
بردن احساس گناه آمریکایی‌ها در مورد استفاده از 

و دفاتر آن در بلوار‌ هاوسمن مملو از جمعیت شده 
بــود. جان ‌هانت، که تنها چند ماه قبل به کنگره 
رسیده بود، گفت: »این نقطه اوج تنش و شور بود. 
فوق‌العاده هیجان‌انگیز بود، انگار این همان چیزی 

بود که ما برای آن آنجا بودیم.« 
دفتر پاریس )سازمان ســیا و کنگره آزادی 
فرهنگی( با به‌کارگیری شبکه گسترده ارتباطات 
و وابستگان خود، اعتراضات عمومی را از سانتیاگو 
تا دانمارک، لبنان تا نیویورک،‌ هامبورگ تا بمبئی 
هماهنگ می‌کرد. در سوئد، کمیته محلی هشت 
برنده جایزه نوبل را متقاعد کرد تا تلگراف اعتراضی 
به ارتشبد بولگانین را امضا کنند. کمیته آمریکایی 
یک جلسه عمومی با حضور کاستلر و سیلونه ترتیب 
داد )آنها همینگوی را می‌خواستند و برای کمک 
به یافتن او تلگرافی به جوسلسون فرستادند، اما او 
پاسخ داد: »احتمالاً همینگوی در اروپا است، محل 

امروزه تورهایی برگزار می‌کند.
اما شاید هیجان‌انگیزترین اتفاق برای جوسلسون 
و »نیروهای شــوک فکری« او، این خبر بود که ژان 
پل سارتر به طور علنی حزب کمونیست را رد کرده 
و رهبران شــوروی را گروهی خطاب کرده بود »که 
امروز پس از محکوم کردن استالینیسم، پایشان را از 

آن هم فراتر گذاشته‌اند.« 
او در ۹ نوامبــر ۱۹۵۶ در روزنامه اکســپرس، 
سیاســت شــوروی از زمان جنگ جهانــی دوم را 
»دوازده سال وحشت و حماقت« خواند و »از صمیم 

شیوۀ صحیح مبارزه با نفْس
بنده چندین‌بار مهمان آیت‌الله حق‏شــناس 
بــودم و با هم غــذا خوردیم. در اوایل کار که به 
خیال خود می‏خواســتم سیر و سلوک را شروع 
کنم، مقــدار غذایم را کم کرده بودم. یک‌بار که 
مهمان ایشان بودم، یک بشقاب پرُ جلوی من و 
یک بشقاب پُر هم جلوی خودش گذاشت. من که 
در سنین جوانی بودم، می‏توانستم همۀ آن غذا 
را بخــورم؛ ولی چون کم‏خوری می‏کردم، گفتم: 
حاج‌آقــا! این خیلی زیاد اســت. فرمود: »بخور، 
حرف نزن«. می‏خواست به من بفهماند که سیر 
و ســلوک به اینها نیست. بعد هم فرمود: »سیر 
 و ســلوک، مبارزه با نفْس اســت. این است که 

منیّت‌ات را کنار بگذاری«.
وقتی همۀ غذای درون بشــقاب را خوردم، 
ایشان نصف غذای خود را میل کرده بود. ایشان 
باقی‏ماندۀ غذای خود را هم گذاشــت جلوی من 
و فرمود: »این را هم بخور«. گفتم: حاج‌آقا! برای 
من بس اســت، سیر شــدم. فرمود: »آدم سیر 
شــصت تا لقمه جا دارد، بخــور!«. خلاصه من 
علاوه‌بر غذای خودم، نصف غذای ایشــان را هم 
خوردم و فهمیدم که سیر و سلوک با نخوردن و 
این حرف‏ها نیست. باید نفْس را زیر پا گذاشت، 
یعنی در دوراهی‏ها، راه خــدای متعال انتخاب 

شود. این می‏شود مبارزه با نفْس.1
آثار گناه در زندگی

یکــی از روایت‏هایی که در ســخنرانی‏های 
آیت‌الله حق‏شــناس زیاد می‏شــنیدم، این بود: 
»مَــن أصلحََ أمرَ آخِرَتهِِ أصلحََ الله لهَُ أمرَ دُنياه«.2 
در همین رابطه ایشان می‏فرمود: »طرف می‏رود 
خانه، می‏بیند همان خانمی که صبح خوش‏اخلاق 
بود و به روی او می‏خندید، عصر بدون هیچ علتّی 

اهمیت استاد اخلاق
مرحوم آیت‌الله محمد ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۳۱

خیلی  آیــت‌الله حق‏شــناس 
مجالس  در  که  داشــت  تاکید 
ایشان  کنیم.  شــرکت  علمی 
معتقد بود که هــر فردی باید 
در  یک‌بار  هفته‏ای  دســت‌کم 
جلســات اخلاقی شرکت کند.

ای رفقای اهل علم! خدا شاهد است من استاد اخلاقی داشتم که هفته‏ای 
یک جلسه خدمتش می‏رسیدم و اگر او با مواعظش خاطرات مرا کنترل 
می‏کرد، من در هفتۀ بعد مهذّب می‏شدم و اخلاق پاکیزه پیدا می‏کردم؛ امّا اگر 
ایشان نمی‏آمد، من به قبایح و زشتی‏ها میل پیدا می‏کردم، با آن که در عرض 
هفتۀ قبل، در کمال مراقبه بودم و گوش، زبان و چشمم را کنترل می‏کردم.

ســیصد میلیون دلار برآورد می‌شد. حدود 
چهل اسرائیلی به صورت کاملًا محرمانه به 
فعالیت در این مزرعه و گسترش آن مشغول 
بودند. رؤیای خاشــقجی تبدیل این مزرعه 
به نوعی کمپ دیوید جهانی بود که در آن 
رهبران اســرائیل، عرب و آمریکایی جمع 
شوند و درباره ]ســازش[ و ترویج تجارت 
مشترک و ایجاد اعتماد صحبت کنند. من 
برای مدیریت این مزرعه به مدت ده ســال 

تعهد دادم.
ژوئن 1993، با طرح عدنان خاشقجی، 
ملاقاتی در ژنو بــا بازرگانی عراقی که فرد 
مورد اعتماد صدام حســین شمرده می‌شد 
)کنیه‌اش »حرب« بود( برای ما دو نفر در 

نظر گرفته شد. 
او مخصوصــاً برای صحبــت درباره آب 
شــدن یخ روابط بیــن اســرائیل و عراق 
آمده بود. »حرب« پیشــنهاد تجدید خط 
لولــه نفت از عراق به حیفــا و تأمین نفت 
و  فلسطین  اسرائیل، تشکیلات خودگردان 

حتی گسترده‌تر از آن را داد.
به اســرائیل برگشــتم و به نخست‌وزیر 
اســحاق رابین گزارش دادم. نخســت‌وزیر 
طبق معمول با احتیاط پاسخ داد. او رضایت 
خود را برای ادامه این عملیات اعلام کرد و 

اواسط دهه هفتاد به منظور همکاری با 
خاشقجی دوباره به دنبال تیمی گشتم که 
بتواند بسیار محرمانه فعالیت کند و امنیت 
شخصی بازرگان سعودی را فراهم آورد. به 
همین دلیل پیش رهــاوام زیوی )گاندی( 
رفتــم که از خدمت خود به عنوان مشــاور 
نخســت‌وزیر اســحاق رابین برای مبارزه با 

تروریسم مرخص شده بود. 
خدمــت  دوران  از  را  گانــدی  مــن 
مشترک‌مان در پالماخ)۱( و ارتش اسرائیل 
به خوبی می‌شناختم. او موافقت کرد که به 
این مأموریت ملحق شــود و طبق معمول 
کاری اصولی و حرفه‌ای انجام داد. او به عنوان 
سرتیپ در ارتش اسرائیل چهره‌ای شناخته 
شده بود، ریشی ضخیم گذاشت که ظاهرش 

را غیرقابل شناسایی کرد. 
بســیاری از دوستانش از او پرسیدند که 
چرا این کار را انجام داده است، اما او دلیل 

از نمیری درخواســت  یاویتــس  آنچه 
کرد ایــن بود که به حمایت از ســادات و 
سیاســت‌های او نسبت به اســرائیل ادامه 
دهد. ما اعتقاد داشــتیم که ایالات متحده 

از من خواست که به رئیس موساد گزارش 
دهم. بعد از دو هفته وزیر امور خارجه عراق، 
طارق عزیز، به همراه حرب از بغداد به ژنو 
رسیدند. توســط عدنان از من درخواست 
شد به جلسه مؤسسات سازمان ملل متحد 
در ســفارت عراق در آن شهر ملحق شوم. 
وقتی به نخســت‌وزیر رابین تلفن کردم، او 

ایده شرکت من در آن جلسه را رد کرد.
در آن جلســه طارق عزیز، حرب، یک 
فلســطینی به نام مــروان کنفانی و عدنان 
خاشقجی شرکت داشتند. )برزان التکریتی، 
برادر صدام حســین علی‌رغم اینکه در آن 
زمان سفیر صدام بود، در این جلسه شرکت 

نکرد(.
بعد از ظهر حرب و خاشــقجی به هتلی 
کــه من در آن بودم آمدنــد. آن‌ها تعریف 
کردند که طــارق عزیز از طرح آن‌ها برای 
برقراری روابط بین عراق و اسرائیل و اتصال 
به لابی یهودی در واشنگتن و سطح بالای 
دولت آمریکا اســتقبال کرده است. طارق 
عزیز به آن‌ها گفت که معتقد است می‌تواند 
تأیید صدام را به دست آورد، به شرطی که 
در ادامه، رابین برای ادغام فلسطینی‌ها به 

این روند موافقت کند.
در بازگشــتم به اســرائیل درباره این 
جریان به رابین گزارش دادم، درباره جدی 
بودن این مشارکت که بدون شک با تأیید 
صدام همراه بود. نخســت‌وزیر با توجه زیاد 
گــوش داد و قــول داد این موضــوع را با 

آمریکایی‌ها بررسی کند.
بعد از سه ماه پاسخی از موساد دریافت 
کردم که آمریکایی‌ها به شدت مخالف ادامه 
ارتباط با عراق هســتند. سعی کردم آن‌ها 
را به جــدی بودن قصد رژیم عراق متقاعد 
کنم، اما حکــم رابین این بود: آمریکایی‌ها 
مخالف‌انــد و بنابراین چیزی برای صحبت 
کــردن وجود نــدارد. برای مــن، این یک 

ناامیدی دیگر بود.
پانوشت‌ها:

1- م: »پالمــاخ« بــه معنای »ســربازان تندباد« 
یک ســازمان نظامی است که در 1941/5/19 در 
آســتانه لشکرکشی نیروهای متفقین به فلسطین، 
تشــکیل شــد تا به عنوان یگان‌های پیشرو برای 
انجام مأموریت‌های ویژه در جنگ جهانی دوم عمل 
کننــد. نیروهای پالماخ به دلیل رابطه خوبی که با 
دولت قیمومیت انگلیس در فلســطین داشتند به 
سلاح‌های مدرن مجهز شدند. این نیروها همچنین 
به دلیل مهارت در انجام مأموریت‌های تهاجمی و 
آگاهی بالای سیاسی بر اصول صهیونیزم جهانی، به 
عنوان نیروهای ضربتی گروه تروریستی‌هاگانا)یک 
سازمان شــبه‌نظامی یهودی وفادار به ایدئولوژی 
صهیونیزم( عمل می‌کردند. نیروهای پالماخ دارای 
فرماندهی مخصوص و منتخب از سوی آژانس یهود 
مســتقر در تل‌آویو و فرماندهی اجرائی در بیشتر 
شــهرهای مهم فلســطین مثل قدس و حیفا بود. 
پالماخ دارای یک تشــکیلات جاسوســی نیرومند 
نیز بود و توانســت با نفوذ به بعضی از پادگان‌های 
اســرای جنگ آلمان جاسوســی کند و به همین 
منظــور تعــدادی از افراد این نیرو با اســتفاده از 
پوشش‌های عربی، در سوریه و لبنان مستقر شدند. 
پس از تشکیل دولت اسرائیل، پالماخ منحل و در 

ارتش اسرائیل ادغام شد.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۲۴

وتو آمریکایی در ارتباط با عراق

واقعی خود را برای کسی آشکار نکرد.
در ملاقات با خاشــقجی، گاندی موفق 
شــد که رابطه‌ای صمیمی با او برقرار کند. 
گاندی برای انجام مأموریت‌هایی که قبول 
کردیم روانه شد: ایجاد مزرعه خاشقجی در 
کنیا و مدیریت آن و تأمین امنیت کشــتی 
جدید خاشــقجی »نبیله« که در نوع خود 
بزرگ‌ترین و مجلل‌تریــن در جهان بود و 
ارزش آن ســی و پنج میلیون دلار برآورد 
شــده بود. او طبق درخواســت خاشقجی 
تجهیزات پیچیده‌ای را طراحی کرد که در 
کشتی نصب شــدند، تجهیزاتی که امکان 
رصد و پیگیری مهمانــان عالی‌رتبه‌اش را 

ژوئن 1993، با طرح عدنان خاشــقجی، ملاقاتی در ژنــو با بازرگانی 
عراقی که فرد مورد اعتماد صدام حســین شــمرده می‌شد )کنیه‌اش 
»حــرب« بود( برای مــا دو نفر در نظر گرفته شــد. او مخصوصاً برای 
صحبت درباره آب شــدن یخ روابط بین اســرائیل و عراق آمده بود. 
»حرب« پیشــنهاد تجدید خط لوله نفت از عراق به حیفا و تأمین نفت 
اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطین و حتی گسترده‌تر از آن را داد.

به او می‌داد. پس از گذشــت چند ســال، 
هنگامی که خاشــقجی مجبور شد با اندوه 
از کشــتی خود دل بکند، این تجهیزات را 
قبل از فروش کشــتی به دونالد ترامپ، از 

داخل آن خارج کردیم.
در جلسه دیگری در خارطوم که 2 ژوئن 
1979 برگزار شد، دوستانم رحویا واردی و 
آل شویمر و همچنین رهاوام زیوی شرکت 
کردند. آن‌ها با دکتر ادریس، نخســت‌وزیر 
ســودان ملاقات کردند و او درباره هیئتی 
از ایالات متحده آمریکا به رهبری ســناتور 
یاویتــس که از خارطوم دیدار کرده بودند، 

برای آن‌ها تعریف کرد. 
یاویتس آنجا قــول داده بود که تا اول 
جــولای ایــالات متحده آمریکا مســاعده 
دویست و هشت میلیون دلاری و در بودجه 
سال آینده دویســت و پنجاه میلیون دلارِ 

دیگر به سودان خواهد داد. 

آمریکا در نهایت چشــم‌هایش را باز کرده 
و اهمیت حیاتی کمک به ســودان را درک 
می‌کند. متأســفانه اشــتباه کردیم. خیلی 

خیلی دیر شده بود.
چنــد وقت بعد دوباره به خارطوم رفتم 
و التماس نمیری ضعیف شــده و مستأصل 
برای کمک اقتصادی فــوری آمریکایی را 
شــنیدم. با او درباره ایده تبدیل سودان به 
انبار غلات آفریقا صحبت کردیم. خاشقجی 
چهل میلیون دلار برای ســرمایه‌گذاری در 
کشاورزی تدارک دید، با این هدف که این 
گروه اسرائیلی با علم اسرائیل در کشاورزی، 

رؤیای او را تحقق خواهد بخشید.
بعــد از این ملاقــات در خارطــوم، با 
خاشــقجی برای خریــد و ادامه بحث‌ها به 
مزرعه بزرگش در آل فوجیتا پرواز کردیم، 
در نتیجه این صحبت‌ها متوجه شــدیم که 
باید چه کاری انجام دهیم. ارزش این مزرعه 

این ســی‌ونهُ چهل سال این دنیا، کار خودتان را 
خراب نکنید«.5

ظرف گدایی
اگر از من بپرســند »بهتریــن چیزی که از 
حاج‌آقای حق‏شناس یاد گرفتی، چه بوده؟« من 
به نکتۀ اخلاقی‏ای اشاره می‏کنم که ایشان پس 
از نقل جریانی از آقا شــیخ محمّدحسین زاهد، 
بیــان می‏نمود. می‏فرمود: »یک روز، آقا شــیخ 

محمّدحسین زاهد از جایی رد می‏شد. 
یکی از عرفا را می‏بیند که نشســته‏ و زارزار‌ 
گریه می‏کند. شیخ از او می‏پرسد: برای چه‌گریه 
می‏کنی؟ می‏گوید: خانۀ روبه‏رویی، آش می‏دادند 
و هــر کس ظرفــی مــی‏آورد و آش می‏گرفت. 
بندۀ خدایی بدون ظرف آمد و درخواســت آش 
کرد. گفتند: ظرف بیاور. او که ظرفی نداشــت، 
دســت‏هایش را جلــو آورد و گفــت: همین جا 
بریزید. گفتند: دستانت می‏سوزند! گفت: اشکالی 

ندارد، بریزید! 
امّا هر چه اصرار کرد، به او آش ندادند. من با 
دیدن این صحنه، به ذهنم آمد که نکند ما عمری 

درِ خانۀ خدا ظرفی نبرده‏ایم!«.
آیت‌الله حق‏شــناس پس از نقل این جریان‌ 
گریه می‏کــرد و می‏فرمود: »داداش جون! نکند 
مــا هم ظرفی درب خانۀ خــدا نبرده‏ایم، یا اگر 
ظرفی برده‏ایم، نکند آن را برعکس گرفته‏ایم! مثل 
وقتی که ظرفی را برعکس زیر باران گرفته باشیم، 
صدا می‏دهد؛ ولی آبی درونش جمع نمی‏شود«.6

برکات توجّه به امام عصر)ع(
آیــت‌الله حق‏شــناس، بهتریــن راه کنترل 
قلــب را توجّه خالص به حضــرت ولیّ‌عصر)ع( 
می‏دانست. در این‌باره می‏فرمود: »به خدا قسم، 
اگر شما در شــبانه‏روز، به اندازه‏ای که موقع رد 
شــدن از خیابان، حواستان به برخورد نکردن با 
ماشین‏هاست، به امام‌زمان)ع( توجّه داشته باشید، 

با گناه تصادف نمی‏کنید«.7
***‏

آیت‌الله حق‏شناس ما را به این مطلب توجه 
می‏داد که امام‌زمان)ع( هفته‏ای دو بار پروندۀ ما 
را می‏بیند. همین نکتۀ به ظاهر ســاده‏، خودش 

آثار تربیتی زیادی داشت. 
ایشان می‏فرمود: »حتّی فکر گناه هم نباید در 
مغزت خطور کند؛ چون امام‌زمان)ع( مراقب تو 
هست و شاید همان لحظه دارد نگاهت می‏کند و 
از تو ناراحت می‏شود«. بعد، این بیت را می‏خواند:

یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم
شـاید کـه نـگاهی کـند، آگـاه نباشیم.8

از خدا، خودش را می‏خواهم
برادر شــهیدم محســن کریمی ۹ می‏گفت: 
یک‌بار من و جمعی از دوســتانم همراه آیت‌الله 
حق‏شناس در ماشین نشسته بودیم که حاج‌آقا 
پیشــنهاد داد: »هر کدام از شــما بگوید که از 
خــدا چه می‏خواهــد؟«. یکــی از بچّه‏ها گفت: 
من می‎خواهم مثل شــما بشوم! آن یکی گفت: 
می‏خواهــم مــرا علّمه کند. خلاصــه هر کدام 
خواسته‏ای را بیان کردند. نوبت به من که رسید، 

گفتم: من از خدا خودش را می‏خواهم! 
حاج‌آقا که از این حرف، خیلی خوشش آمد، 

ایشان نشستند. 
یکی از آنها به حاج‌آقا گفت که وضع مالی‏اش 
خوب نیست و از ایشان خواست که برایش دعائی 
بکند. حاج‌آقا نگاهی به او کرد و فرمود: »هر وقت 
پول برایت مثل چرک کف دست شد، خدا برایت 

می‏ریزد«. 
ســپس از او پرســید: »آیا کسی چرکِ کف 

دستش را نگه می‏دارد؟«. 
گفــت: نه! فرمود: »پــس، هر وقت این طور 
شــد و پول برایت بی‏ارزش شد، بعد، از آن پول 
انفاق کردی و دســت دیگــران را گرفتی، خدا 

برایت می‏ریزد. 
مثل لایروبی قنات. قنات را اگر لایروبی کنند، 

آب بیشتری می‏دهد و دائماً هم جریان دارد«.11
ورزش روحی در کنار ورزش جسمی

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »باید در کنار 
ورزش جسمی، ورزش روحی هم انجام داد. 

همان طوری که ورزش جسمی، ماهیچه‏ها و 
عضــات بدن را تقویت می‏کند، کنترل هواهای 

نفسانی هم روح انسان را قوی می‏کند«.12
شهوت کربلا رفتن

یک روز خدمت آیت‌الله حق‏شــناس بودیم 
که یکی از رفقا آمد و به ایشــان گفت: اگر اجازه 
بدهید، قصد ســفر به کربلا دارم و آمده‏ام برای 

خداحافظی. 
آیت‌الله حق‏شناس بعد از چند لحظه سکوت، 
نگاهی به او کرد و فرمود: »داداش جون! تو برای 
زیارت نمی‏روی، شــهوت کربلا رفتن داری! اگر 
راست می‏گویی، پول سفرت را خرج جهیزیهّ]ی 

دخترهای یتیم و ندار[ بکن!«. 
ســپس از او پرسید: »تا حالا چند بار رفتی، 

داداش جون؟«. گفت: چهار بار. 
فرمــود: »دیگر برایت بس اســت. برای چی 

می‏خواهی بروی؟!«.13
تو به تواضع معروف شده‏ای!

تولدّ حضرت زینب)س(  یک‌ســال، شــب 
بود و قــرار بود در حضور آیت‌الله حق‏شــناس 

مدیحه‏سرایی کنم.
 خواستم برنامه را شروع کنم، قبل از این که 
ایشــان وارد شود، به پیشنهاد دوستانی که آنجا 
بودند، به جای این که مثل همیشه رو به قبله و 
روی زمین بنشینم، نشستم روی صندلی. وقتی 
ایشــان وارد شــد، نگاهی به بنده کرد و فرمود: 
»داداش جون! من وقت دکتر دارم باید بروم«. 

مــن با ناآرامی آن برنامه را اجرا کردم و روز 
بعد، خدمت ایشــان رســیدم تا ببینم قصّه چه 

بوده است. 
همین که مرا دید، شروع کرد به‌گریه کردن 
و فرمــود: »داداش جون! تو بــه تواضع معروف 

اهمّیت داشــتن استاد اخلاق، فراوان می‏خواند: 
»هَلکََ‏ مَــن‏ ليَسَ‏ لهَ‏ُ حَيكمٌ يرُشِــدُهُ؛19 آن که 
حکیمى براى ره‌نمایى نداشت، هلاک گشت«.20

احساس نیاز به استاد اخلاق
یک روز، دوستانی که در مدرسه آقای حجّت 
حجره داشتند، درخواست کردند که من مهمان 

آنها شوم. من هم اجابت کردم و رفتم. 
رفقا در آن مهمانی شکایت می‏کردند که دنیا 
در نظر ما بزرگ‏ شده است و آخرت، کوچک؛ هیچ 
علمی هم نیست که بتواند تعادل را در وجود ما 

بر قرار کند، مگر علم اخلاق. 
ایــن آقایان نوعــاً درس خــارج می‏رفتند، 
درس اجتهــاد می‏خواندند؛ ولی می‏گفتند: این 
طور نیســت که اگــر برویم، مادّی می‏شــویم؛ 
بلکــه وقتی‏که دنیــا در نظر ما بــزرگ و مهم 
 شــد، درس را رها می‏کنیم و می‏رویم کاســب 

می‏شویم. 
مثلًا درِ دکان کتاب‏فروشی می‏ایستیم. باید 
حضرت آیت‌الله بروجردی یک استاد اخلاق برای 

ما تعیین کنند.
 بعــداً وقتی بنده خدمت آقــای بروجردی 
عرض کردم که آقایان درخواست‌شان این است، 
فرمودند: من بــرای ده‌هزار طلبۀ اهل علم، چه 

طور استاد اخلاق تهیّه کنم!؟21
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. به نقل از آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی.    
2. »هــر کس کار آخرتش را درســت کند، خداوند کار 
دنیایــش را براى او درســت م‏ىنمایــد« )نهج‌البلاغة: 

حکمت ۸۹(.   
3. به نقل از دکتر جواد محمّدی.   
4. به نقل از دکتر جواد محمّدی.   

5. به نقل از آقای محمّد ‏مصلح حیدرزاده.  
 6. به نقل از آقای عبّاس صفری.  

 7. به نقل از آقای عبّاس صفری.   
8. به نقل از دکتر جواد محمّدی.   

9. شــهید محسن کریمی فرزند حبیب‌الله متولدّ بیستم 
شــهریور ۱۳۴۴ در تهران است که در اوّل بهمن ۱۳۶۶ 
در ماووت عراق به شهادت رسید. برادر بزرگ‏تر او با نام 
عبّاس که متولدّ اوّل بهمن ۱۳۴۲ اســت نیز حدود یک 
ســال پیش از او، یعنی در ســیزدهم اسفند ۱۳۶۵ در 

شلمچه به شهادت رسیده است.   
10. به نقل از آقای حسین کریمی.

11. به نقل از آقای مرتضی اخوان.  
12. به نقل از آقای مرتضی اخوان.  
13. به نقل از آقای محمّد جعفری.  

 14. به نقل از آقای سعید حدّادیان.   
15. به نقل از آقای عبّاس صفری.   

16. نهج‌البلاغة: نامۀ ۳۱.  
 17. مواعظ: ج۳ ص۶۷.  

 18. به نقل از مهندس رضا افشارمقدّم. 
19. بحارالأنــوار: ج۷۸ ص۱۵۹ ح۱۰ )به نقل از: محمّد 

بن حسن بن حمدون در کتاب التذکرة(.   
20. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.   

21. مواعــظ: ج۴ ص۸۷. در این بــاره، ر. ک: ص۱۹۷ 
)همراهی علم و اخلاق، ره‌نمود نخست(.

سازماندهی 
اعتراضات عمومی و آشوب

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۶۵

س
در
سان

نر 
ستو

س ا
سی

ران
ف

ند
باک
ن 

سی
 ح
مه
رج

ت

فرمود: »بارک الله به تو!«.10
راه پول در آوردن

یــک روز در مســجد، محضــر حاج‌آقــای 
حق‏‏شــناس بودم که چند جــوان آمدند و کنار 

دفتر پاریس )سازمان سیا و کنگره آزادی فرهنگی( با به‌کارگیری شبکه 
گسترده ارتباطات و وابستگان خود، اعتراضات عمومی را از سانتیاگو 
تا دانمارک، لبنان تا نیویورک،‌ هامبورگ تا بمبئی هماهنگ می‌کرد.

اختفای او نامشــخص است«(. تا ژانویه ۱۹۵۷، دفتر 
پاریس توانست گزارش دهد: »هرگز اقدامات کمیته‌های 

ملی مختلف تا این حد متحد یا قوی نبوده است.«
یکی دیگر از پیامدهای بحران مجارستان، تشکیل 
فیلارمونیک مجارســتان بود، ارکستری که به ابتکار 
جوسلســون و به رهبری موسیقایی آنتال دوراتی و با 
رهبری زولتان روزنیای تشکیل شد. روزنیای به محض 
شروع گلوله‌باران پایتخت مجارستان توسط ‌تانک‌های 
شــوروی، به همراه صد نفــر از اعضای فیلارمونیک 
بوداپســت به وین ‌گریخت. با کمــک اولیه ۷۰،۰۰۰ 
دلاری، این ارکستر به کانون قدرتمندی برای مبارزه 
فرهنگی )Kulturkampf( تبدیل شــد و هنوز هم 

بمب اتمی، انتشار یافت.« ​​ 
همچنین جکسون از نزدیک در تهیه سخنرانی 
معــروف آیزنهاور با عنــوان »اتم برای صلح« در 
ســازمان ملل متحد در 8 دسامبر 1953 نقش 
داشت، که در آن رئیس‌جمهور پیشنهاد کاهش 
یکجانبه سلاح‌های اتمی را داد و راه‌های تبدیل 
اســتفاده نظامی از انرژی هســته‌ای به مصارف 
غیرنظامی را تشریح کرد. جکسون که هرگز فرصت 
تبلیغات سیاسی را از دست نمی‌داد، در ماه فوریه 

یادداشتی به فرانک ویزنر ارسال کرد.

با او بداخلاقی می‏کند. داداش جون! برو ببین آن 
روز چه گناهی کردی«.3

محاسبۀ نفْس در هر شب
یکی از توصیه‏های آیت‌الله حق‏شــناس این 
بود که شــب به شب، نیم‌ساعت یک ساعت فکر 
کن که در طول روز چه کاری انجام داده‏ای. آن 
کارهایی را که خلاف رضای خدا بوده، مرور کن 

و بنا بگذار که دیگر تکرار نکنی.4
طولانی بودن مسیر

یکی از رهنمودهای آیت‌الله حق‏شناس این 
بود که می‏فرمود: »مســیرتان طولانی اســت، 
شاید میلیاردها ســال طول بکشد. لذا به خاطر 

شــده‏ای. اگر به شــما گفتند بنشــین روی آن 
صندلی، ننشین. 

همان رو به قبله بنشین«. 
دقّت کنید، نفرمود: تو متواضعی؛ بلکه فرمود: 

تو به تواضع معروف شده‏ای.14
اهمّیت حفظ آبرو

یک‌بــار به آیــت‌الله حق‏شــناس گفتم: مرا 
نصیحتی کنید. فرمود: »به مسئله‏ای که مربوط 

به آبروی افراد است، دست نزن«.15
اهمّیت استاد اخلاق

ای رفقای اهل علم! خدا شــاهد اســت من 
اســتاد اخلاقی داشــتم که هفته‏ای یک جلسه 
خدمتش می‏رسیدم و اگر او با مواعظش خاطرات 
مرا کنتــرل می‏کرد، من در هفتــۀ بعد مهذّب 
می‏شــدم و اخلاق پاکیزه پیدا می‏کردم؛ امّا اگر 
ایشــان نمی‏آمد، من به قبایح و زشــتی‏ها میل 
پیــدا می‏کردم، با آن کــه در عرض هفتۀ قبل، 
در کمال مراقبه بودم و گوش، زبان و چشمم را 

کنترل می‏کردم. 
لذا موعظۀ اخلاقی که وســیلۀ احیای قلب 
اســت، باید همیشــه وجود داشــته باشد. امام 
امیرالمؤمنین)ع( فرمود: حسن جان! »أحیِ قَلبَکَ 
باِلمَوعِظَة«؛16 ]یعنی[ قلب می‏میرد، با موعظه آن 

را زنده کن.17
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس خیلی تاکید داشت که 
در مجالس علمی شــرکت کنیم. ایشان معتقد 
بود که هر فردی باید دســت‌کم هفته‏ای یک بار 

در جلسات اخلاقی شرکت کند.18
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس این روایــت را در بارۀ 


